
 

 

 انسان ماهيت

Human Nature 

 

ناپذير استت   گانه و گريز ماهيت)سرشت( انسان واقعيتي چند

كه تعريف دقيق آن، كار بسيار مشتليي استت، ايتا ماهيتت     

هاي شيميايي،  جنبههاي گوناگوني همچون  تواند از ديدگاه مي

شناختي و...  شناختي ،روان شناسي، جامعه شناسي، مردم زيست

جتام  در متورد سرشتت     اي يرد. نظريته مورد بررسي قرار گ

هتاي   هتاي گونتاگون در رشتته    كند تا بيتن   انسان، تلاش مي

كنتتد، كتته  عرضتتهكيتتي ومستتن    يمختيتتف را در ديتتدگاه

هتر  . توانتد بشتود   چته چيتزي متي   انسان چيستت و   سرشت

طتور ضتمني    طور صريح و چه بته  چه به وتربيتي تعيي فيسفه 

بتراي  انستان استت     هايي درباره ماهيتت  برخي نظريهشامل 

هتاي مربتوب بته سرشتت انستان،       در برخي از نظريته  ،نمونه

 وتربيتت  تعيتي  هتايي را كته مربتي     م موعه اهتدا  و روش 

بتا توتوراو وي در متورد سرشتت      بيشتتر   كند،  انتخاب مي

اينلته سرشتت    بتر  مبنتي يا توتور وي   انسان مرتبط است و

 هايي باشد. انسان بايستي شامل چه چيز

هاي مربوب به سرشت انسان ايا واقعيتت را   نظريه از هركدام

همه  ايا سرشت در و« هر انساني سرشتي دارد»پذيرد كه  مي

اي در  هاي بشري بهن ار مشترک است. چنيا مفروضته  گونه

پردازان در حوزه سرشتت انستان، ريتر قابتل      بيا همه نظريه

پتردازان در ايتا حتوزه، وجتود      چال  است. برخي از نظريه

 كننتد و  هتا انلتار متي    شترک را بتراي تمتام انستان   م يسرشت

مربتوب بته    يطور فردي سرشتت  هها ب از انسان معتقدند هريک

پتردازان، وجتود    اي ديگر از نظريه حال آنله عده و داردخود 

 ،مرد را قبول ندارند. در هتر حتال   سرشت مشترک بيا زن و

كه سرشتي براي انسان وجود فرض ايا مقاله با پذيرش ايا 

تعريف دقيق آن مشلل است، به بررسي ايا موضوع  اماد دار

اساسي در سرشت انستان را   مسئيهپردازد. ايا مقاله ش   مي

مترتبط   وتربيتت  تعيتي  بته فيستفه    آشتلارا كه  كند مي مطرح

 دهد و جوانب فيسفي آنها را مورد بررسي قرار مي و، هستند

 افعان وهاي مد در پايان مناب  كملي را براي فه  بهتر ديدگاه

 كند. مخالفان در ايا حوزه را معرفي مي

 

‌گرایی‌دوگانه‌دوگانهی‌در‌برابر‌یارگ‌یگانه

فييسوفان در خووص پاسخ به ايا پرس  كته آيتا سرشتت    

يس ( يا تركيبتي از دو واقعيتت   ن)مو ماده اصيي يبشر از نوع

( تشليل شده است، با يلديگر گرايي دوگانه دوگانه) متفاوو

گرايان  مادهتوان از زمره  گرايان را مي د. يگانهنظر دارن اختلا 

گرايتان   يا پتو   (ها آليست ايدهگرايان ) آرمان، (ها ماترياليست)

گرايانته بته    گرايتي متاده   شمار آورد. برطبتق ديتدگاه يگانته    هب

انستان موجتودي   (، ها لاليستفيزيگرايان ) اصطلاح جسماني

ذهتا يتا    . آنچه را كته متا آن را  وچرا جسماني است چون بي

اي از عميلترد   جنبته  از پايته نامي   روح يا جنبه هوشياري مي

 مغتتز( استتت. ازجميتته متتدافعان نظريتتهويتت ه  بتتهبتتدني متتا ) 

شناسي به نام  روانو (، 1588-1679) هابز گرايي توماس يگانه

بسياري از متفلران معاصر  ( و1904-1990) اسلينر . ا  . بي

كند كته موجتوداو    ادعا مي گرايانه گرايي آرمان يگانه .هستند

ريرمادي هستتند.   همه بشري همانند هر چيز ديگر در جهان

دنياي مادي خارجي جزيتي از توتوراو متا هستتند.      بدن و

اصتيي در آيتيا هنتدو و در    گرايانه آمتوز    گرايي آرمان يگانه

گرايتي   ( استت. يگانته  1685-1753فيسفه جتور  بتاركيي )  

ذهتا   طتوركيي  بهاست كه  بر ايا باور ( ه نهيييس ) گرا پوچ

راستل   برترانتد  يتک واقعيتت هستتند.    بدن هر دو ت يتي   و

 را داشت.ايا ديدگاه  نيز زماني( 1970-1972)

 طتوركيي  انستان بته  متدعي هستتند كته     دوگانهيان اگر دوگانه

ناپتذير استت     و تقييتل  متفتاوو  بسيار تركيبي از دو واقعيت

متادي   و چيتزي  رير مادي )روح، ذهتا، هوشتياري(  چيزي 

-347) همچتون افلاطتون   يگرايتان  دوگانته  . برختي از )بدن(

ق.م( معتقتد  1596-1650) دكارو و ستقراب   .ق.م(، رنه427

تواند مستقل از  مادي موجوداو بشري مي بودند كه جنبه رير

اي ديگر از فييستوفان همچتون    بدن وجود داشته باشند، عده
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 (1905-1980پتتل ستتارتر)   ژان ق.م( و 384-322ارستتطو)

 اند. ه  بودهزمان با معتقدند كه جنبه مادي ورير مادي ه 

گرايان دو ديدگاه متفتاوو را در متورد    دوگانه گرايان و يگانه

متادي  گتراي   يگانه، براي مثال  كنند فرايند يادگيري اتخاذ مي

مغتز   هتاي  ياختهدر  يتغيير منزلة بهيادگيري را  (ماترياليستي)

دگاه اسلينر يتادگيري وقتتي   كند. براي نمونه در دي توور مي

افتتد كته متا رويتدادهاي خاصتي را كته ازطريتق         اتفاق متي 

 كني  تغييراتتي را در مغزمتان اي تاد    خود دنبال ميهاي  كن 

 دهند. آينده ما را تحت تأثير قرار ميكند كه رفتارهاي  مي

عقلانتي تمتايز    بيا يادگيري حسي وبه نوعي گرايان  دوگانه 

روحتي   يد كه يادگيري عقلاني فرايندان مدعي قائل هستند و

آگاهي  افلاطون معتقد بود حقيقت دان  و ،براي مثال  است

عقلاني در واق  يادآوري آن چيزهايي است كه روح قبتل از  

قبل از ورود به جهان مادي با خود بته همتراه    اتحاد با بدن و

ق.م( 354-430داشته استت. ستنت آگوستتيا معتقتد بتود )     

است كه خداوند  ازسويناپذير  حقايق تغيرآگاهي از  دان  و

 -1214در روح ما نق  بسته است. سا تومتاس آكوينتاس)  

از را معرفت عقلاني  ق.م( معتقد بود كه روح در واق  1225

سقراب معتقد بتود كته خداونتد    كند.  انتزاع مي ت ارب حسي

 هاي ذاتي خيق كرده است. روح را با برخي از ايده

 

‌خود

 متاده  يا دو ا موجوداو بشري تركيبي از يکال كه آيؤايا س 

سوال مهمي است. شتواهدي وجتود دارد كته نشتان     ، هستند

  قترار دارد  پايتدار دهد هر شخوي تحت تتأثير تغييتراو    مي

وجتود دارد كته    ي«ختود »كه آيتا   ال مه  استؤپاسخ ايا س

گذارد و يا آنها را تحت تتأثير   تمام ايا تغييراو را زير پا مي

؟ اريتب  استت  توتور فقتط   «ختود » يتا اينلته   دهتد  قرار مي

ي واقعتي استت. از منظتر    فييسوفان اعتقاد دارند كه خود امر

( خنثتي  )مادي، ريرمادي ياتواند چيزي  مي خود ،گرايان يگانه

چيتز،   اياكه  مداوم يفرايندبا  ، ياسازد را ميانسان  كه باشد

ا را بت  «ختود » گرايتان  دوگانته  بيشتر. گيرد تحت تأثير قرار مي

 ،بتراي نمونته  شناستند    ريرجسماني ماهيت انسان متي  بخ 

افلاطون معتقد بود كته ختود همتان روح استت. جتان  ک      

( معتقد بود كته ختود همتان ادراكتاو استت.      1632-1704)

گرايتان در توضتيح    دوگانته  هت   گرايان و حال ه  يگانه هر هب

ريتر  جتوهري   ]ختود [مشلل دارند. اگتر   خوددقيق چيستي 

تتوان   وجود انسان را متي كدام جنبه از پس باشد،  قابل تغيير

؟ اگر فرايند تغييري وجتود  گفت كه از ايا تغييراو مبراست

چه چيزي فرايندهاي زيادي را كه انسان را تحتت   پس دارد،

 و شتناختا مشتللا ستازد؟   يلپارچه متي  دهند، تأثير قرار مي

 گتاه  هتي  كه  را به ايا نتي ه رسانيدبرخي از فييسوفان خود، 

 563-483بتودا )گواتومتا    ،بتراي مثتال    خودي وجود ندارد

خييتي ستاده،   نتامي    ق.م( معتقد بود آنچه را كه ما ختود متي  

انواع گوناگون نيترو يتا انترژي استت. ديويتد      اي از  م موعه

كند كه آنچه ما  مياستد ل مشابهي  ( ه 1776-1711هيوم )

غييتر  در حتال ت ادراكتاو   از اي م موعته  تنهتا نامي   خود مي

 داوم است.م وسري  

در شتان را   و تتدريس  مربياني كه معتقدند خودي وجود دارد

بايستتي  كننتد،   آموز هدايت مي سوي خود دان  درجه اول به

چيستت و چگونته يتاد    « ختود »ايا بازتابي در ايا مورد كه 

 مربيتاني كته وجتود چنتيا ختودي را     . داشته باشندگيرد،  مي

يتا چته   )كه چه كسي شا سازند نياز دارند رو كنند، انلار مي

 كند. آنها را دريافت ميهاي  درس (چيزي

 

‌اراده‌آزاد‌در‌برابر‌جبرگرایی

رستد وجتود اراده آزاد در ت تارب معمتولي بشتر       نظر مي به

 وكنتي    ميآشلار است، ما برخي از چيزها را آزادانه انتخاب 

حتال   بتاايا   دهتي .  آن را از روي ميل و اراده خود ان ام متي 

را  بيرونتي زيتادي توتميماو متا     تي كه عوامل درونتي و وق

آنچه ما واضح است كه كمتر  نظر به دهند، تحت تأثير قرار مي

ستتي  ريتر از آن را   توان ميخاص ان ام دادي  در هر موقعيت 
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تتا برختي از    استت  دهشت باعت    مستئيه ايتا  كنتي .  انتخاب 

 پردازان بته جانبتداري از نظريته جبرگرايتي برخيزنتد،      نظريه

   اي كه معتقد است نظريه

استت و متا    شدهمعيا  انساني از پي عمل هر عيل و اسباب

   ي .مخالف با آن عمل كن ي توان هرگز نمي

متفلتران   يت ، اراده آزاد دار دربتار   كه متا  يمشترك يدگاهداز 

به حفظ مفهتوم   يلكه ما آنهايي وي ه به ،اند دفاع كرده ياريبس

 هستند. ياخلاق يتمسئول

ن اراده آزاد فييستوفاني همچتون آكوينتاس، دكتارو،     مدافعا

( 1908-1986( ستيمون دوبتوار )  1842-1910ويييام جيمز )

 وشتد  شان بته  نظريهآنهايي كه  وي ه بههستند. متفلران ديگر 

اراده  منزلتة  بهتحت تأثير عيوم طبيعي بود معتقدند كه چيزي 

ثر در ؤآزاد وجود ندارد. برطبق نظر آنها اگر ما همه عوامل مت 

كته   بشناستي ، متوجته ختواهي  شتد     يرا در موقعيت يشخو

توانست در چنيا موقعيتي مخالف آن عمل كند.  شخص نمي

عوامل تعييا  طور اساسي بهجبرگرايان، برطبق نوع تأثيري كه 

را در متورد عامتل    گوناگونياشلال  كننده رفتار بشر هستند،

 ،جبرگرا اسانشن روان ،براي مثال  گيرند جبرگرايي در نظر مي

گرايتان جبرگترا بتر     محيط  علائق ها و بر قدرو دروني سائق

، بتتر ژنيتلتتي جبرگرايتتان وي  بيرونتتي نيروهتتارويتتدادها و 

 جبرگرايتي  كيتد دارنتد. ايتا سته نتوع از     أذاتي تهاي  وي گي

ا    بتي ( و 1939 -1856ترتيب ازسوي زيگموند فرويتد )  به

وييستتتون  شتتتناس ادوارد او ( روان1939-1856استتتلينر )

مطرح شده استت. برختي از فييستوفان     زيستي شناس جامعه

 ارادهيتي را بتا آزادي   جبراگرا تتا  كردند همچون هيوم تلاش

و  يته پا معتقدنتد، انستان   يآزاد بته كه  ييانمربد. نسازش ده

در  ياخلاقتت يتپتترورش احستتاس مستتئول  يبتترا اساستتي

را  يتي كته جبرگرا  يآموزان خود خواهند داشت  كستان  دان 

رفتتار نتامطيوب ختود     يآمتوزان را بترا   كنند، دان  يل مقبو

 يندناخوشتا  اي يمتاري ب منزلة كنند، بيله آن را به يسرزن  نم

 كه نياز به درمان دارد ينندب يم

‌انسان‌پرورش‌استعدادهای‌

نشتانگر   گوناگونهاي  تاريخ بشر و فرهنگ نگاهي مختور به

افتراد بشتر    استت.  انستان بالقو  ادهاي  دامنه وسيعي از استعد

توانند همه ايا استعدادها را شلوفا كنند. بنتابرايا يلتي    نمي

نظريه سرشت انسان )با ايتا فترض كته     يفاتريا وظ از مه 

اي آزاد است( مشتخص كتردن ايتا موضتوع       انسان تا اندازه

است كه كدام يتک از استتعدادها ختوب هستتند و بايستتي      

نبايتد   و چته نتوع استتعدادهايي بتد هستتند      پرورش يابند و

فييسو  ت شلوفا شوند. برخي از متفلران همچون منليوس  

شناساني همچتون   ق.م( و روان 289-371)منليوس ت   چيني

( 1970-1908آبراهتام متازلو)   و (1987-1902كارل راجرز )

 ،بنتابرايا استت.  ختوب  طور ذاتتي   انسان بهمعتقد هستند كه 

يا شلل تر استعدادهاي خود را به عميق ،بايستي تاحد مملا

-1804) پردازاني همچتون كانتت   د. نظريهمملا شلوفا ساز

ي ي، مستعد رفتارهاانسانفرويد معتقدند كه سرشت  ( و1724

بگيتري  بتر    از نوع پرخاشگري و ررور است و ما بايستي ياد

آنها ريبه كني  و يا حداقل به ايتا رفتارهتاي ضتد اجتمتاعي     

 .جهت بدهي 

پرورش دادن آنها را داريت    را كه قود اي بالقوه استعدادهاي

برخي ( traitsهاي شخويتي ) اي اد وي گي در نهايت موجب

ي هتتا عتتادو ( وDispositionخيتتق و ختتوي ) از صتتفاو )

 خوب بته  يشخوشدن به  تبديل( در ما خواهند شد. رفتاري

بته   تبتديل شتدن   و(( استت  virtueهتا)  )فضييتخوب من  

امطيوب نت هتاي   هتا و متن    وي گي كسب معني شخص بد به

 است.(( vice) خوي بد)

فرايندي براي رشتد و شتلوفايي    وتربيت تعيي  كهيي از آن ا

هتاي   وي گتي پترورش برختي    وبالقوه برخي از استعدادهاي 

بتر   1859 -1952جان ديتويي  اي كه  نلته)  ،است شخويتي

هتايي   زم است معيمان معيار ،بنابرايا .ده است(كركيد أت آن

استعدادهاي خوب و بد  وشخويتي هاي  وي گيبراي تعييا 

 كته تومي  بگيرنتد  ست معيمان ا داشته باشند. همچنيا  زم
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است؟ اگر ختوب استت   خوب طور ذاتي  آيا ماهيت انسان به

لي اگر ايا ند ودازبپر خوبذاتي صفاو آنها بايد به پرورش 

وچرا خوب نيست، بايد ستعي در جيتوگيري    چون ماهيت بي

عتتاداو  و رفتارهتتاستتوي  بتتها را هتتآناز بتتروز آنهتتا كننتتد يتتا 

 كنند. ]مطيوب[ هدايت

 

‌جامعه‌‌‌فرد‌و

خيتر   جتوي و براي جستهايي  تواناييدر بيا استعدادهاي ما 

وجتوي خيتر و    و همچنتيا جستت   و صلاح فردي خودمتان 

كه ايا دو نوع خير اريب  . درحاليوجود دارندصلاح جامعه 

متوارد   دردر تضاد هستتند.  حال ه   اند درعيا باه  هماهنگ

وجود چنيا تضادي ما بايد خير و صلاح خود را دنبال كني  

برخي فييسوفان همچتون  يا آن را تاب  خير اجتماعي سازي ؟ 

خيتر و   را مقتدم بتر  خير و صلاح جامعه آكويناس  ارسطو و

خيتر و   معتقتد هستتند متا بايستتي     د ونت دان فردي مي صلاح

 ستطو و امتا ار  .فردي تترجيح دهتي   خير  را برصلاح جامعه 

فتردي و اجتمتاعي را    دوگانگي ميان خير و صلاحآكويناس 

اجتماعي هستي   يموجودطور ذاتي  به  چون ما كنند انلار مي

بتا ديگتران در    كني  و در اجتماع زندگي مي خود خودي بهما )

بته  متا   كه ، هر زمان(رسيدن به اهدا  مشترک متحد هستي 

، از خيتر و  يتابي ، بته معنتاي مهمتي     دست مياجتماعي خير 

برخي از متفلتران همچتون   بري .  صلاح خودمان را پي  مي

ي  اجتمتاع دانند تا  انسان را موجودي فردي مي هابز فرويد و

اي نته   موتالحه استت كته در   ي افتراد از  اي م موعته  جامعه

طتور اصتولي در    اند كه هريتک بته   ه  پيوسته چندان آسان به

ستتند  خود فقط تا آن تايي ه شخوي وجوي سعادو  جست

كه با كمک و هملاري ديگران مناف  شخوي آنها را در پتي  

شناستان   ديگر جامعته  و وييسون ادوارد تازگي داشته باشد. به

كننتد كته رونتد تلامتل انستان هماننتد        استد ل متي  يزيست

ريزي شده استت   طور ژنتيلي طوري برنامه حيواناو ديگر به

ن ه  در پي ستعادو ختود هستتند و هت  آنهتايي كته ژ       كه

مشترک دارند  براي اينله هتر دو خواهتان وا يت  و بقتاي     

هت  خيتر    وتربيت تعيي آن است كه  آل ايده نوع خود هستند.

آموزان را پترورش دهتد. امتا     فردي وه  خير اجتماعي دان 

 باشتند،  ندتوانند با يلديگر در تضتاد  ازآن اكه ايا اهدا  مي

 اور آنهتا بته بت   بنابرايا مربيتان بايستتي توتمي  بگيرنتد كته     

اولويتتت دارد.  هتتا )شتتايد هتتر دو( هتتد ايتتا از يتتک  كتتدام

 وتربيت عبتارو از  تعيي بخشي از از آن ايي كه  برايا، علاوه

براي هملاري و زنتدگي هماهنتگ بتا     آموزان كمک به دان 

مه  است كته آگتاه    وتربيت تعيي مربيان براي  است،ديگران 

يعتت اجتمتاعي   براستاس طب هاي تربيتي آنها  كه برنامهباشند 

 انسان است يا بر عييه طبيعت فردگرايانة انسان.

 

‌هدف‌زندگی

ال درباره طبيعت بشر ايا باشد كته آيتا   ؤتريا س شايد اساسي

زندگي هدفي دارد و اگتر زنتدگي هتدفي داشتته باشتد، آن      

هنتدوها و بودائيتان هتد      تواند باشتد.  مي هد  چه چيزي

تولتد دوبتاره    ورهتايي از متر     زندگي را آزادي از رنت  و 

ايتده  ر رربي هد  زندگي اريب مترتبط بتا   دانند. در تفل مي

ديتدگاه آگوستتيا و   ، از بتراي مثتال    خداي شخوتي استت  

هد  ايتا زنتدگي زمينتي    ( 1855-1813) دراگ كه سورن كير

آن است كه طوري زندگي كني  كه در نهايتت متا را بعتد از    

از افترادي   آن دسته مر  به يگانه شدن ابدي با خدا برساند.

، يتا  )براي مثال ارسطو(ندارند خداي شخوي  به يكه اعتقاد

 براي مثتال فرويتد(  معتقد نيستند ) خداييطوركيي به هي   به

و  ستعادو  اريب معتقدنتد كته هتد  زنتدگي دستتيابي بته      

هتاي   ختودي ختود بته روش    هاستت. ستعادو بت   خوشبختي 

يتا   )ارسطو( فعاليت عقلانيشود  مانند  مي گوناگوني تعريف

تلامتل   آنهتا از  متفلران معاصري كته ديتدگاه   )فرويد(لذو 

تمايل دارند هتد   گيرد، مانند وييسون  زيستي سرچشمه مي

بقتا و بازتوليتد ختود     شامل ستازواره انستان،  را  سازوارههر 

نظير سارتر و آلبتر كتامو    گرا هستي. برخي از متفلران بدانند
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خيتق نشتدي (    نيل به هدفي براي هي  هد  عيني ندارد )ما

تواند اهتدا    ميبر ايا نظر باقي هستند كه هر فردي اما آنها 

معنتاي  ختود  بته زنتدگي    خود را انتخاب كند و ازطريتق آن 

 .بدهدذهني 

 هد  رتايي و  ون اشاره مستقي  به ديدگاه فرد دربار البته بد

رد، ي اهتدا  تربيتتي وجتود دا   املتان تعيتيا برخت    زندگي،

آمتادگي بتراي زنتدگي     منزلتة  بته  وتربيت تعيي اگر حال  باايا

ديتدگاه  وابستته بته    نهايتي در هر هدف، توجيه فهميده شود

من ر زياد احتمال به  و  دبوخواهد دربار  هد  زندگي  فرد

 در نگرش معيمان نسبت به تدريس گوناگونيهاي  به تفاوو

عينتي   يهتدف گي نتد شته باشد كه زر دامعي  باو چهشود،  مي

زنتدگي   . اگر هد داشته باشد اهدا  انتزاعي تنها دارد وچه

است، در هميا زندگي ايا جهاني جاي دارد يتا در در  عيني 

 زندگي اخروي.  
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